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  مقدمه

مان بـا بيـداري ايرانيـان در قـرن سـيزده هجـري       ز در ميان اعراب تقريباً هم جريان نوانديشي

زماني، در محافل علمي ما تا چندي پيش كمتر اثري از  اين هم رغم علي. آغاز شد )نوزده ميلادي(

برخـي دليـل ايـن امـر را شـيفتگي      . شد ها و آثار مكتوب نوانديشان عرب معاصر يافت مي انديشه

  .)15 :1376عنايت، (دانند  مذهبي مي هاي غربي و تعصبات سطحي باسوادان ما به انديشه

هـاي   كـه موجـب آگـاهي مـا از آزمـوده      از اين حيـث مهـم اسـت   آشنايي با اين دسته از آثار 

 بـه آشنايي دنياي عرب با تفكرات غـرب  . گردد ي كه وضعيتي همانند ما داشته و دارند ميهاي ملت

محمـد علـي از سـوي    . رددگ باز ميو حمله ناپلئون به مصر  )م 1798(هجري قمري  1213سال 

مصر خـديو   سلطان سليم سوم مامور مقابله با نيروهاي مهاجم شد وي پس از اخراج فرانسويان از

متفكـران عـرب نيـز بعـد از     . مصر شد و درصدد برآمد دست به اصلاحات بزرگي مشابه غرب بزند

و اقتباس كامـل از  خود را تقليد  هاي ماندگي سرزمين رفع عقب ةهاي غرب چار آشنايي با پيشرفت

 دنياي مدرن، مقابله با خودسري فرمانروايان، حكومت قانون و زدودن خرافات از اذهان مسـلمانان 

  . نديدد

مـوج نخسـت    ةافرادي مثل طهطاوي، يعقـوب صـنوع، شـبلي شـميل و طـه حسـين نماينـد       

لجزايـر  دست انگلسـتان و اشـغال ا   هتحولات سياسي از قبيل اشغال مصر ب. ندهستنوانديشي عرب 

پديـد آورد  نارضايتي از غـرب  نوعي ويژه روشنفكران جهان عرب  هفرانسه در ميان مردم و ب توسط

تجديد فكر دينـي ويژگـي نسـل     .)39: 1376عنايت، (كه به تولد نسل جديدي از متفكرين انجاميد 

ا رشيد رض ـ و عبدالرحمن كواكبي ،متفكراني مانند شيخ محمد عبده. استدوم انديشمندان عرب 

جريان جديد انديشـه بعـد    1924با سقوط حكومت عثماني در سال . ندهستاين موج  گاننمايند

 ومتوجه اثبات هويـت قـومي   خود را تمام كوشش متفكران عرب به اين ترتيب كه  ؛ديگري يافت

از آنجايي كه روزگار سروري اعراب در گذشته بـا پيشـرفت   . تمايز اعراب از ساير مسلمانان نمودند

زمان شده بود برخي از نويسندگان عـرب، اسـلام را ديـن قوميـت عـرب و       ومندي اسلام همنيرو 

بـه ايـن ترتيـب شـكاف اسـلام و      ) 27 :1961فـوده،  (اعراب را ركن مهم بقاي اسلام معرفي نمودند 

. اسـلام و مدرنيسـم پرداختنـد    ةقوميت در ميان اعراب پديدار نشد و آنها تنها بـه بررسـي مقابل ـ  

همچنـين  . باشـد  مـي  اسـلام و اصـول الحكـم   اين گروه علي عبدالرازق و كتـاب   ةايندترين نم مهم

يـاد   ، تحت تأثير جريان پسامدرنيسـم در غـرب  گيري موج سوم روشنفكران عرب توان از شكل مي

. ندهسـت الجابري، نصر حامد ابوزيد نماينـدگان آن   كرد كه افرادي مانند محمد اركون، محمدعابد

اكثـر  دغدغه اساسـي  چون ميان اسلام و قوميت عرب شكافي پديدار نشد،  ،آمدتر  ه پيشك چنان

هـاي جديـد    و انديشـه  متون متفكران معاصر عرب بازتعريف متون ديني به منظور جمع ميان آن

  . است



  129/  ـ سياسي عادل ضاهر بررسي آراء فلسفي

 ل موج دوم و سوماصات ةتوان او را حلق عرب است كه مي ةعادل ضاهر يكي از متفكران برجست

، تدر دانشگاه آمريكايي بيرو. دنيا آمد هيلادي در شهر نبطيه لبنان بم 1939وي در سال . دانست

در رشـته فلسـفه از    1967در سـال  . دانشگاه فرانكفورت و دانشگاه نيويورك به تحصيل پرداخـت 

تاكنون در دانشگاه اردن با عنوان استادي بـه   زماناز آن  گرفت ودانشگاه نيويورك درجه دكتري 

 از جملـه  كـه  تدريس آثار متعددي به چاپ رسانده هاي در طي سال .استتدريس فلسفه مشغول 

كـه   هـاي  اهم كتاب. اشاره كرد المباحث و الموسوعه الفلسفيه العربيه ةمجلمقالاتي در  توان به مي

 اسس الفلسفيه، الانسان و المجتمع، اخلاق و العقل :ند ازا به قلم اين متفكر به چاپ رسيده عبارت

  . العقل اوليهو  للعلمانيه

ني كـه خواهـان سياسـي    ابه اعتقـاد وي مؤمن ـ . باشد اولويت عقل بر نقل مي ضاهر ءچكيده آرا

اعتقاد بـه   .2 لويت دادن به نقل در برابر عقلوا . 1. ندا كردن دينشان باشند در چهار اصل مشترك

سـليم بـودن   ت. 4اعتقاد به تنظيم امور دنيا بر اساس دستورات دين  .3فراگير بودن دستورات دين 

. شـود  معتقد است سياسي كردن دين فقط بـه عـالم اسـلامي خلاصـه نمـي      او .در برابر نص دين

در اسرائيل و رامراجـا در هنـد    )جمعيت ايمان(حركت راست ديني در آمريكا، جريان غوش ايمونيم 

 بـه  خـود وجه مشترك تمام اين مكاتب اين است كه بـراي توجيـه    .هستندهاي آن  از ديگر نمونه

  . كنند و دين براي آنها مرجع نهايي است دين استناد مي

بعـد بـا كمـك ايـن اصـل سـاير        پردازد و در آثارش ابتدا به اثبات اولويت عقل ميعادل ضاهر 

  . كشد الذكر را به چالش مي اصول فوق

 

  پيشينه تحقيق 

نفكران م نوانديشان عـرب بـر روش ـ  اهميت زياد جريان فكري دنياي عرب و حتي تقد رغم علي

از و قـرار گرفتـه    توجـه ايران، متأسفانه تاكنون بررسي اين جريان فكري در ميان ما كمتر مـورد  

دو بايـد  از معدود آثـار موجـود در ايـن زمينـه     . استشمار  رو منابع مهم در اين زمينه انگشت اين

يـاد   نوشته دكتـر عنايـت   عرب سيري در انديشه سياسيو  انديشه سياسي در اسلام معاصركتاب 

 ـ انديشه سياسي معاصـر عـرب  عنوان  بادكتر فرهنگ رجائي نيز كتابي . كرد . اسـت ليف نمـوده  أت

توان از برخـي انديشـمندان برتـر     اثر دكتر ولايتي مي فرهنگ و تمدن اسلاميهمچنين در كتاب 

سـي  شنا علاوه بر منابع مذكور مقداري ترجمـه كـه مربـوط بـه جريـان     . معاصر عرب سراغ گرفت

تـوان بـه كتـاب     كه به عنوان نمونه مـي  قرار دادعلاقمندان  رس دستباشد در  عرب مي نوانديشي

نوشـته   در جهان عرب هاي سياسي گرايشو يا كتاب  روشنفكران عرب و غربهشام شرابي به نام 

آثار اصلي برخي از متفكران عرب از جمله نصرحامد ابوزيد، محمد عابـد  . حميد فدوري اشاره كرد

اخير به فارسي برگردانده شده كـه مراجعـه بـه     هاي اركون و حسن حنفي در سالجابري، محمد 
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ها و مقالات مربوط  شمار اندك ترجمه. دساز مي آشناسپهر مدرن انديشه عرب مخاطبان را با آنها 

به اين بخش موجب شده تا در محافل دانشگاهي، دانشجويان و اساتيد كمتر چنين موضـوعاتي را  

تـا زمـان تـدوين ايـن     در مورد عادل ضـاهر  . هاي خود قرار دهند ها و پژوهش امهن پايان ةماي دست

بر اسـاس منـابع ضـاهر و از خـلال      پژوهش حاضر اي به فارسي نوشته نشده و مقاله كتاب ومقاله 

  . وي تنظيم گرديده است هاي مقالات و سخنراني

  

  سيشنا روش

فراتئوري . عادل ضاهر پرداخته است ايه ديدگاهاين مقاله بر اساس روش فراتئوري به بررسي 

ايـن شـيوه از   . دهد يك نظريه علمي بر چه اساسـي بنـا گرديـده اسـت     كه نشان مي است روشي

انسـجام ميـان قضـاياي    اثبـات  دان آلماني به نام ديويد هيلبرت كـه در صـدد    يك رياضي ةمطالع

اي بـراي   شـيوه  .1: دشـو  امـروزه از سـه نـوع فراتئـوري يـاد مـي       .گيـرد  سرچشمه ميبود رياضي 

هـاي   زمينـه  پـردازان و  ها، نظريـه  نظريه ةاين شيوه به مطالع. تر از نظريه يابي به درك عميق دست

و  هـا  نظريـه  ةدرآمـدي بـراي توسـع    پـيش  .2. ورزد اهتمام مـي پردازان  ها و نظريه اجتماعي نظريه

انـدازي كـه    ن چشـم فراتئوري به عنـوا  .3. جوي گسترش نظريه و ايجاد يك نظريه جديدو جست

درك بهتـر و   .1: به ايـن ترتيـب فراتئـوري سـه كـاركرد مهـم دارد      . بيند ميهايي را از بالا  نظريه

ايجـاد چشـم انـدازهاي فراگيـر      . 3هـاي جديـد    خلق نظريـه . 2تر، ارزيابي و انتقاد از نظريه  منظم

ريتـزر،  (گـردد   فراتئوري به عنوان يك روش موجب درك عميق نظريـه مـي   كه، آن خلاصه .نظري

براي معرفي آراي ضاهر براساس مدل فراتئوري پژوهش حاضـر در دو بخـش تنظـيم    ) 585 :1374

گردد تا اصول بنيادين حـاكم   ات وي در مورد عقل بررسي ميينظر ،دربخش نخست. گرديده است

  . ده استشسياسي وي تنظيم  ءبخش دوم بر اساس همين شيوه در مورد آرا. شودبر آن مشخص 

ذكـر ايـن مقدمـه ضـروري      ،عقايد ضاهر در مورد عقل و علم و سپس سياست ش از بررسيپي

موريت مهم نقد مباني اجتمـاعي اخـلاق را مـدنظر دارد و ايـن امـر در      أاست كه او براي فلسفه م

كارانه و غيرعملي را كه بـر فلسـفه در    او در صدد است روحيه محافظه. جاي جاي آثارش پيداست

تفـاوتي فلسـفه بـه مسـائل جـاري       اي كه موجب بـي  روحيه. شده به نقد بكشددنياي عرب حاكم 

كه افرادي خاص بـه عنـوان يـك     كرده استآكادميك  ةرا تبديل به يك حرف جامعه گرديده و آن

 ـ ضاهر يكي از علـل ركـود را طبيعـت محافظـه    ) 87 :الـف 1985ضاهر، (پردازند  شغل به آن مي  ةكاران

انطبـاق بـا واقعيـت     ،داند كه در آن معيار حقيقـت  محافل علمي مي رپوزيتويستي حاكم بيافت  ره

از . پـذيرد  فراتر از محسوسات تجربي يا معقولات منطقي هيچ حقيقتـي را نمـي  يافت  رهاين . است

عقل كنار گذاشـته   ةمطابقت با واقع ندارند از حوز ،ارزشي استاندارد آنجايي كه مفاهيم هنجاري و

دهـد   كندن نظمي نوين قبل از هر چيز تعريف جديدي از عقل ارائه مـي ضاهر براي دراف. شوند مي
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در . دهـد  سي فردگرا، عنصر اجتماع را در ارزيابي مفاهيم عقلي دخالـت مـي  شنا كه بر خلاف روش

به عبارت ديگر حقيقـت در  . گيرند تعريف ضاهر از عقل، مفاهيم هنجاري در چارچوب آن قرار مي

او معتقـد  . باشـد  يت نيست بلكه هماهنگي معيار صدق و حقانيت مينظر وي صرفاً مطابقت با واقع

دارد و  دور نگـه مـي   »بايد«انسان را از دستيابي به آنچه  »هست«است محصور كردن عقل به آنچه 

  . اين با رسالت فلسفه و عقل تعارض دارد

  

  مباني نظري

  عقل

به اعتقاد وي معنـاي   .كند عادل ضاهر تعريف عقل را با نقد آنچه در غرب رايج است شروع مي

عصر مدرن، عقل را نوعي  .فاوت داردتشده  شايد افلاطون متداول از دكارت و ياپس عقل با آنچه 

به صورت مسـتقيم و بـدون   تواند  ميكه با كمك آن انسان  كند قوة حصول مانند بينايي تلقي مي

كارتي از عقل را مبتني بر مدل ضاهر اين تعريف د. نياز به استدلال برخي از حقايق را درك نمايد

كه در رياضيات با كمك اصـول بـديهي نتـايج جديـد      گونه همان) 20، 2001ضاهر، (داند  رياضي مي

مسـتقيم شناسـايي   صـورت   بـه يعنـي آنچـه    ،شود عقل نيز با كمك بـديهيات عقلـي   استنباط مي

ر هـم نـزد فيلسـوفان    مدل رياضي به نظر ضاه. رسد شود، از طريق استنباط به نتايج جديد مي مي

بـه  در واقع اين فيلسوف عـرب  . ه استمديد حاكم بود هاي گرايان تا مدت گرا و هم نزد تجربه عقل

علـوم جديـد و   . كند كه طي قرون وسـطي در بـدو تولـد علـوم جديـد، رخ داد      اشاره ميتحولاتي 

واقع علـوم طبيعـي   در . از دست ندادعلوم قديم  هاي خود را با روش ي ارتباطيتجربي در عصر نوزا

در آغاز كار علوم طبيعي جديـد،  . تكامل علومي بود كه در اواخر قرون وسطي وجود داشت ةنتيج

شناسـي و فيزيـك نقـش مختصـري      مستقيم طبيعت به خصوص در علومي مثـل سـتاره   ةمشاهد

به عنوان مثال كوپرنيك از دقت در ستارگان به كشف معروف خود نرسيد بلكه كشـف وي  . داشت

. حتي نيوتون نيز در علم ديناميك مديون كشفيات تجربـي نبـود  . جه قرائت آثار سيسرون بودنتي

تجربي وقتي آغاز شد كه به دنبال احياي علوم قـديم، مـردم بـا ميراثـي از افكـار       ةتحقيق به شيو

 چـه مسئله مهـم ايـن بـود كـه از      ،با پيدايش معارف نو. )30: 1369آرتوربرت، ( متناقض آشنا شدند

ايـن  . گـردد  نتوان روش صالح و خطاناپذيري ابداع كرد كه به معرفـت يقينـي رهنمـو    ق ميطري

اش دربـاره گـردش زمـين شـك مـردم بـه        شد كـه كوپرنيـك و نظريـه    تر بيشضرورت هنگامي 

در اين زمان رياضيات به عنوان تنهـا راه رسـيدن بـه معرفـت     . محسوسات و تجربه را افزايش داد

  .)246 :2، ج1376ندال، ار(د ترديدناپذير، پذيرفته ش

گـرا،   گـرا و تجربـه   اختلافات فراوان ميان مكاتب عقل رغم عليگيرد كه  ضاهر چنين نتيجه مي

بـه عقـل، وظيفـه آن     رويكرددر اين . شود اساس مدل رياضي تعريف مي عقل نزد هر دو مكتب بر
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آنهـا   نباط نتايج جديد ازست از فهم حقايق ضروري پيشيني كه نياز به برهان ندارد و استا عبارت

به نظر وي اين تعريف از عقل باعث شده دايره حقيقـت محـدود و كاركردهـاي     .)21، 2001ضاهر، (

ماننـد ديـدن نيسـت زيـرا هـر       ، قوة ادراكـي در نظر عادل ضاهر عقل. هنجاري از عقل سلب شود

قـوة  قل بـر خـلاف   ع ،كه اينتر  مهم ةنكت. عضو خاصي دارد در حالي كه عقل چنين نيست ادراكي

مبتني بر امور اجتماعي است در حالي كه ديدن يا شنيدن بـه مسـائل اجتمـاعي وابسـته      ادراكي،

لـذا  . گـردد  هر انساني كه از شرايط رشد اجتماعي محروم باشد از قدرت تعقل محروم مي. ديستنن

شـود   موجب مي د ضاهراين تعريف از عقل نز .)34 :همان(داند نه بالفعل  او انسان را عاقل بالقوه مي

دو بعـد عقـل    ميـان ايـن  . ادراك، شأن هنجاري نيز براي آن در نظر بگيـرد  ةوي علاوه بر كار ويژ

 كـه  آنيك انسـان بـراي   . كه ادراك شرط لازم براي كاركرد هنجاري است چراارتباط وجود دارد 

ن را داشـته  يبي ـه و تحليـل و توجيـه و ت  زيموجود عقلاني هنجاري باشد بايد قدرت استدلال، تج

  . باشد

عقـل  . كنـد  تقسـيم مـي  عملـي  عقل را به دو بخش نظري و عملي از فلسفه كانت تأثر ضاهر م

  . معرفت علمي است ةكنند مشخصعملي نظري بيانگر حكمت نظري و عقل 

اصلي عقل نظري، ايجاد تغيير در عقايد يا ابقاء آنها با كمك اعتبارات واقعي و منطقـي   ةوظيف

يابي به آنها با كمـك اعتبـارات واقعـي و     تعيين غايات و ابزار دستعملي اصلي عقل  ةوظيف .است

يعني وقتـي  . چرخد عقل نظري به اعتقاد اين متفكر عرب حول عقايد مي) 57 :همان(منطقي است 

هر نـوع   كه، آن خلاصه .عقايد هستيم ةاستفاده از منظوم ةگيريم در محدود از عقل نظري بهره مي

تر در تعريـف عقـل    ضاهر چنانچه پيش. عقل نظري است ةوع اعتقادي مربوط به حوزبحث از هر ن

عقـل نظـري وارد    ةمدل رياضي را قبول ندارد و نتايج برگرفته از استقراء را هم در حـوز  ،بيان شد

چـرا كـه   . الـزام منطقـي خلاصـه كـرد     ةاز نظر وي نبايد كل روابط ميان عقايد را به رابط. كند مي

وقات قبول يا عدم قبول يك عقيده تنها منوط به اين نيست كه اين عقيـده در ضـمن   بسياري از ا

جديد از يك استقراء ناشـي   ةديگري باشدكه به صدق آن باورداريم بلكه ممكن است عقيد ةعقيد

است ولي بر خلاف دكـارت عقايـد پايـه و     1عادل ضاهر هر چند يك مبناگرا )80 :همان(شده باشد 

او باورهاي مقبول عموم را هم به عنوان عقايد پايه . كند بديهيات عقلي محدود نميمبنا را تنها به 

بدين  )86 :همان(يكي از موارد مهم چنين باورهايي، عقايد شايع ميان مردم است . دگير نظر مي در

عقـل  . ست از استعداد قبول تجديد نظر در باورهـا در صـورت نيـاز   ا ترتيب كار عقل نظري عبارت

 ،بـدين ترتيـب  . باشـد  يابي به غايـات و اهـداف مـي    دست وف به شناسايي غايات و ابزارعملي معط

ن هنجـاري هـم در نظـر    أن ابـزاري، ش ـ أش ـبر علاوه عملي برخلاف نظرات رايج، ضاهر براي عقل 

 غايات نيست بلكـه  به تنها تشخيص وسايل و ابزار مناسب جهت رسيدنعملي كار عقل . گيرد مي

                                                 
1 Foundationalist 



  133/  ـ سياسي عادل ضاهر بررسي آراء فلسفي

  .)12 :1990ضاهر، (هداف نيز سهم مهمي دارد در تعيين غايات و ا

 .باشـد  مـي  1ختي روسشـنا  نظريات اخلاقي ضاهر بسـيار مشـابه مكتـب شـهودگرايي فريضـه     

تكـاليفي را كـه   . برنـد  ها با بصيرت شهودي به تكاليف اخلاقـي پـي مـي    براساس اين مكتب انسان

ادي نظـر  بمنظور از واجب در  .)136 :1382ادواردز، (نه واجب مطلق  باشند مي 2نظر واجب در بادي

واجب اولي از وجوب ساقط  ،ي داردتر بيشاين است كه در صورت بروز تكليف ديگري كه اهميت 

امـا اگـر   . مثلاً دروغ گفتن امر ناپسندي است و بر همه واجب اسـت از آن امتنـاع كننـد   . شود مي

  . رود ميدروغ گفتن موجب نجات جان انسان بي گناهي شود، قبح دروغ از بين 

لي علاوه بر اعتبـار بخشـيدن بـه آن، مطلـق     معقل ع ةعادل ضاهر از قراردادن اخلاق در حوز

چـرا كـه   . به نظر وي اخلاقيات مباني نسبي دارند نه جوهر ثابـت . گيرد نتيجه مينيز را  نبودن آن

بـي   اخلاقي است و بدون انسان خير و شر، حق و باطل و فضيلت و رذيلت هاي انسان خالق ارزش

ظهور مفاهيم اخلاقي به مسائلي از جمله طبيعت بشر، ماهيت اجتمـاع و نيازهـاي   . گردد معنا مي

مهـم فلسـفه را اصـلاح اجتمـاع      ةاز آنجا كـه ضـاهر وظيف ـ   )380 :1990ضاهر، ( استانسان مربوط 

كـه برخاسـته از تعريـف رياضـي     را، ترين نقطه ضعف تمدن مدرن  ، مهم)20 :1988ضاهر، ( داند مي

اي از  مقابله با رواج اين تفكـر بخـش عمـده   . داند مي )زمسيآگنوستي( گري لاادريقل است، رواج ع

  . دهد آثار اين متفكر نوانديش عرب را به خود اختصاص مي

كننـد ولـي    از نظر وي هم شامل مكاتبي است كه به حقايق اخلاقـي اعتـراف مـي    گري لاادري

وجـود هـر نـوع معيـار      منكـر شامل مكـاتبي كـه اصـلاً    دانند و هم  را قابل شناسايي عقلي نمي آن

 ترين حجـت خـود در   دار در مورد اخلاق را به عنوان مهم لاادريان اختلافات دامنه. ندهستاخلاقي 

  .)149 :1378بكر، (كنند  اخلاقي ذكر مي هاي نفي ارزش

كـه  كند علـت اختلافـات آن نيسـت     ضاهر در مقام پاسخگويي به اين عده چنين استدلال مي

 بلكه علت اصلي مربوط به مسـائل خـارج از حـدود    ؛عقل ناتوان از تحليل هنجارهاي اخلاقي است

بـه عنـوان    )65 :1990ضـاهر،  (مسائلي مانند تربيت، شرايط اجتماعي و مشـابه آن  . باشد اخلاق مي

مرهـون   كـه  آنتبعيض نژادي و يا تفكيـك جنسـيتي بـيش از     ،مثال اموري از قبيل سقط جنين

 ةاي اسـت كـه پاي ـ   سـانه شنا از مقدمات فلسـفي يـا هسـتي   تأثر در احكام اخلاقي باشد، م اختلاف

آيا جنين انسان است؟ آيا زنـان مالـك    كه اين گيرند؛ مسائلي از قبيل قرار مياخلاقي  هاي قضاوت

و سـياه پوسـت اخـتلاف بيولـوژيكي وجـود دارد؟ و       پوست ند؟ آيا ميان سفيدهستبدن خودشان 

  .)70 :نهما(مشابه آن 

                                                 
1. Roos 

2. Prima  ـFacie 
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لـي و قـراردادن   مشود ضاهر ضمن تفكيك عقل نظري از ع ه در مثال فوق ملاحظه ميك چنان

قصـد ضـاهر از   . گيـرد  نزديكـي در نظـر مـي   كاملاً دو ارتباط  اخلاق در حوزه عقل عملي، ميان آن

وي معتقـد  . گرايي اخلاقي نيفتـد  ست كه به ورطة واقعا قراردادن اخلاق در حوزه عقل عملي اين

فـلان ارزش   كـه  ايـن وي با انكار . كند يك اخلاق از ماهيت ارزشي آن دفاع ميژاست با انكار انتولو

وجـود داشـته    »بايـد «در صدد است نشان دهد آن ارزش خـاص   ،اخلاقي در عالم واقع وجود دارد

ديگـري   ةاز حوزه عقل نظري جلواخلاقي و كنار گذاشتن آنها  هاي عينيت ارزش مخالفت با. باشد

بـا تفكيـك فـوق ضـاهر     . باشد لوژي رياضي حاكم بر معرفت عصر مدرن ميودوفت او با متلاز مخا

. گـري نيفتـاد   لاادري ةتوان هم طرفدار اخلاق نسبي بود و هم به ورط دهد كه چگونه مي نشان مي

شويم كـه بـه    يي دچار ميگرا عقل نظري بدانيم به نسبي ةبه نظر وي اگر اخلاق را مربوط به حوز

زيرا عقل مدرن اخلاق را فاقد اصول ثابت تجربـي و يـا منطقـي در نظـر     . شود نيهيليسم ختم مي

ســانه و نــه شنا اخلاقــي بــا خداونـد را هســتي  هـاي  ضــاهر ارتبــاط ارزش .)381 :همـان (گيــرد  مـي 

تمام كائنات هسـتي   و استداند يعني خداوند خالق تمام عالم و موجودات آن  سانه ميشنا معرفت

ولـي ديـن و دسـتورات الهـي، مـا را در      . اخلاق هم مخلوق خداسـت . گيرند خود را از خداوند مي

 )219 :همـان (رساند بلكه عقل تنها ملاك قابل اعتماد اسـت   شناسايي هنجارهاي اخلاقي ياري نمي

  . در اين خصوص در بخش مربوط به علم خواهد آمد تر بيشبحث و توضيح 

  علم 

الاذهاني و  داند، علم و معرفت را نيز بين كه ضاهر عقل را داراي مبناي اجتماعي مي گونه انهم

كشف منطـق توسـط ارسـطو يـا افكـار       ،به نظر وي .)128 :1998ضاهر، (آورد  مياجتماعي به شمار 

راسل، كشف قواعد ازلي و غير قابل تغيير كه از آسـمان نـازل شـده باشـد نبـوده       استوارت ميل و

هاي اجتمـاعي بـه    اي است كه در فعاليت كدام از اين اكتشافات، آشكار كردن رابطه بلكه هر ؛است

عـرب   ةايـن نويسـند   ،كـه  ايـن  تـر  بـيش توضيح  .)37 :2001ضاهر، (صورت نهفته موجود بوده است 

ند از قضـاياي وصـفي، تفسـيري و    ا كند كه عبارت بندي مي هاي علمي را به سه دسته تقسيم گزاره

تفسـير اسـاس قضـاياي     ،ارتباط اين قضايا چنين است كه، قضاياي وصفي اساس تفسـير . اخباري

  . )54 :1979ضاهر، ( ندهستاخباري 

بـه اعتقـاد وي از   . اسـت مستقيم و مبادي عام علمي  ةقضاياي وصفي شامل دو دسته، مشاهد

تقيم مس ـ ةمشـاهد  ،آنجا كه فهم مشترك ميان مردم معيار مهمي براي محك علمي بـودن اسـت  

يابد و نتايج  ترين ميزان جدل در آن راه مي زيرا كم شود؛ محسوب ميبهترين ابزار براي اتفاق نظر 

البتـه بـراي    )128 :1998ضـاهر،  (مستقيم نيز مشهود و مـورد اتفـاق خواهـد بـود      ةناشي از مشاهد

اياي قض ـ. مستقيم به سمت وضع قواعد عام حركت كـرد  ةرسيدن به نظريات علمي بايد از مشاهد

علـم بـا قضـاياي    . پـردازد  تفسيري، قضايايي است كه به تبيين حوادث و فهم رابطه ميان آنها مـي 
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قضـاياي  . گردانـد  پذير مي سازد و آنها را عقل تفسيري ميان حوادث ارتباط سيستماتيك برقرار مي

  . كند بيني مي اخباري هم بيانگر ويژگي استنباطي علم است كه ما قادر به پيش

ضروري ميان آن گـزاره و نتـايج    ةد رابطآور ميهاي اخباري اين امكان را فراهم  گزاره آنچه در

اتفاقي يا تصـادفي وجـود    ةاگر ميان يك قانون و نتايج آن رابط ،به عبارت ديگر. ناشي از آن است

ضـاهر ايـن ضـرورت را     ،كـه  ايـن  نكته مهـم . آورند علمي به حساب نمي ةرا قضي داشته باشد آن

اي ضـروري كـه قـانون     منظور ايـن اسـت كـه رابطـه    . داند نه ضرورت منطقي ربي ميضرورت تج

و  يسـت ها الزامـاً برقـرار ن   ها و مكان سازد براي تمام زمان طبيعي يا علمي ميان متغيرها برقرار مي

ايم  نشده ضتصور نماييم منطقاً دچار تناق را كند بيني مي آنچه قانون علمي پيش ضاگر حالت نقي

او بـر خـلاف   . ست از باور صـادق نقدپـذير  ا به اين ترتيب معرفت در نظر وي عبارت. )143 :همـان (

معتقد اسـت بسـياري از عقايـد مـا      ،)144 :1382هاك، (ه تعريف رايج از معرفت به باور صادق موج

شـنويم، ايـن بـاور     ل، هنگامي كه از فـرد مـوثقي خبـري را مـي    امثبراي . اند لصادق ولي غيرمدلّ

 تپـذيري صـف   لذا ضـاهر بـه جـاي توجيـه    . توان براي آن دليل آورد ولي نمياست  دقهرچند صا

   .)89 :1998ضاهر، (كند  نقدپذيري را به باور اضافه مي

گويد اگر تغييرپذير بودن علم و قـوانين علمـي صـحيح باشـد ايـن وصـف در مـورد         ضاهر مي

موضوعات انساني ثبات كمتـري  زيرا  استموضوعات علوم اجتماعي و انساني به طريق اولي صادق 

اي دال بر  اين تغيير در قوانين علمي اعم از تجربي و انساني را نشانهوي  .)148 :1990ضـاهر،  (دارند 

 . داند هاي عقلانيت مي اجتماعي بودن ريشه

توان چنين بيان نمود كه عادل ضاهر براي عقـل نقـش    ماحصل بخش نخست اين مقاله را مي

عقل را فراتر از فهـم ابـزار مناسـب جهـت رسـيدن بـه غايـت         ةرد و وظيفگي هنجاري در نظر مي

بـا ايـن   . سـت از بـاور صـادق نقدپـذير    ا هاي اجتماعي و عبـارت  علم نزد وي داراي ريشه. داند مي

شـود كـه وي    اما اين تغيير موجـب نمـي  . ندهست اوصاف عقل و محصول آن علم در معرض تغيير

ضـاهر در مقـام گـردآوري بـه حـس و      . دشـو دچار  گري لاادري حقايق اخلاقي را انكار نموده و به

فـرد داوري   گذارد ولي در مقام داوري تنهـا عقـل مرجـع منحصـربه     تجربه و حتي شهود صحه مي

كـاري فلسـفه و    بر اساس اين تعريف از عقل و علم، ضاهر درصدد اسـت محافظـه  . كند معرفي مي

فلسفه را نقد اخلاقي جامعه و تغيير اجتماع  ةوظيف او برترين. طلبي متفكران را از بين ببرد عافيت

 هـايش  ديـدگاه اي باقي نماند و  اين عقيده سبب شده ضاهر يك فيلسوف حرفه) 16 :همان(داند  مي

 ءدر بخـش دوم بـا آرا  . را در پـي داشـته باشـد   و نقد تفكـرات سياسـي    راه يابد سياست ةبه حوز

  . استبر عقايد فلسفي او در بخش نخست شويم كه مبتني  ميسياسي اين انديشمند آشنا 
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  سياست

عقـل عملـي و اعتقـاد بـه      ةلي، قراردادن اخلاق در حـوز متقسيم عقل به دو بخش نظري و ع

ي شـناخت غايـات را هـم دارد از اصـول مهـم و      يعلاوه بر شناسايي ابزارها تواناعملي عقل  كه اين

 ةاصـلي او تعيـين رابط ـ   ةدغدغ ـ. دهـد  ياست كه بنيان عقايد عادل ضاهر را تشكيل م ـ اي اساسي

در اين بخش به طور اجمال به توضيح اعتقاد وي مبنـي بـر تـاريخي    . سياست و دين اسلام است

  . پردازيم اسلام و سياست مي ةبودن رابط

 ـجمـا «و  »اخوان المسـلمين «هايي مانند حركت  از نظر عادل ضاهر در ميان مسلمانان گروه  ةع

بـه ايـن   . كنند ميان دين و سياست را رابطة ضروري و ماهوي قلمداد ميپاكستان رابطة  »اسلاميه

نهفته اسـت كـه اقامـة     يمفاهيم و دستورهاي ،معتقدند در بطن تعاليم ديني ها معني كه اين گروه

حتي برخـي ديگـر از طرفـداران اسـلام سياسـي پـا را فراتـر گذاشـته و         . سازد دولت را واجب مي

رساند، چه بسا دلالت بر مغـايرت   تمام معني را نمي »سلام و سياستا«معتقدند كه واو عطف ميان 

عـادل  . در حالي كه اسلام به حكم ماهيتش همان دولت است ؛كند و جدايي اسلام و دولت نيز مي

ها معتقد است رابطة ميان اسلام و سياست نه يك رابطة مفهـومي   ديدگاهضاهر در مواجهه با اين 

به عبارت ديگر، شرايط تاريخي كه اسـلام در  . ريخي و قراردادي استتا ةو ضروري، بلكه يك رابط

 ةآن نضج گرفت موجب شد تا دين به سوي دولت متوجه شود و در صورت تغيير آن شرايط رابط ـ

عادل ضاهر براي رد ادعاهاي فوق مبني بر رابطة ميان اسـلام  . پذيرد دين و سياست هم تغيير مي

كـه  ... آن دسته از احكام نظير حـدود، ديـات و   ،كه اينليل اول د: كند و سياست دو دليل ذكر مي

تغييرپـذير   طبيعـت  .كنند، متغير اسـت  برخي به عنوان حلقه وصل ميان اسلام و سياست ياد مي

 ةاز ايـن رو رابط ـ . اين احكام دليل بر اين است كه آنها جزء ثابت و طبيعت ديـن اسـلام نيسـتند   

اگر به واسطة اصول ثابـت  كه،  آندليل دوم . ضروري نيست مفهومي و ةاسلام و سياست يك رابط

زيـرا ايـن   . ايـم  اخلاقي رابطه اسلام و سياست را يك رابطة ضروري و مفهومي بدانيم به خطا رفته

  .)43 :ب1985ضاهر، ( دارداصول ثابت اخلاقي نه مختص اسلام است و نه مدلول سياسي 

اصـلي اسـلام    ةهسـت  ،به اعتقـاد وي . آورد يبراي نقض مدعاي فوق منيز ضاهر دليل ديگري  

ضروريه است كـه   ةالوجود يك قضي يعني اعتقاد به وجود خالق واحد، حكيم و قادر، ازلي و واجب

ضـروري   ةاي كـه از قضـي   وراثت منطقي هر قضـيه  ةبراساس قاعد. گردد مي تناقضرد آن موجب 

بـه علـم شـرح آن گذشـت ضـاهر      ه در بخش مربـوط  ك اما چنان. استنتاج شود بايد ضروري باشد

دانـد   قضـاياي جـائزه مـي    ،ندهستكه زير مجموعه قضاياي هنجاري  ،قضاياي اخلاقي و سياسي را

از  ،آيد كه بـر خـلاف اصـل وراثـت منطقـي      بدين ترتيب اشكال اينجا پيش مي .)25 :1981ضاهر، (

   .)65 :1998ضاهر، (گردد  قضاياي ضروريه نتايج جائزه استنتاج مي
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كند كه حتي اگر بپـذيريم برخـي از قضـاياي     ر ادامه به روش برهان خلف احتجاج ميد ضاهر

آنگـاه مشـكل ديگـري پديـد      ،د تا اشكال فوق رفع گرددهستنهاي ضروري  اخلاقي داراي ويژگي

از عقايد  عام و ضروري بودن قضاياي هنجاري و اخلاقي منجر به استقلال آنها كه اينآيد و آن  مي

استقلال قضاياي هنجاري يعني اجراي آنهـا ديگـر ارتبـاطي بـا      .)231 :2001اهر، ض(شود  ديني مي

زيرا به موجب ضـروري بـودن، جنبـه عقلانـي      ؛رود دين ندارد و نشان اسلامي آنها نيز از ميان مي

اگر به قضاياي اخلاقي و هنجاري وصـف ضـرورت ببخشـيم     ،به نظر اين متفكر ،به علاوه .يابند مي

   .)148 :همان(شود  ق خداوند ناقص ميآنگاه قدرت مطل

كـه انسـان بـدون كمـك وحـي و ديـن        اسـت ركن دوم اعتقاد طرفداران اسلام سياسي ايـن  

بـدين  . بينـد  مـي  تنـاقض عادل ضاهر در اين ركن يـك  . تواند غايات مناسب را تشخيص دهد نمي

ن را مستقلاً بشناسد تواند خداوند به عنوان خير كل و دستورات او به عنوان دي شرح كه انسان مي

شود كه ابتدا بايـد ديـن و دسـتورات ديـن را      زيرا اگر دين را بر اخلاق مقدم بدانيد نتيجه اين مي

 تنـاقض ايـن  يعنـي  . آنگاه از طريق دين به احكام و دستورات اخلاقي معرفت حاصل كرد ؛دريافت

دستورات او را بشناسد و  منبع خير يعني خداوند و ،تواند از طريق عقل كه انسان مي آيد پيش مي

تواند بدون كمك خداوند احكام اخلاقي لازم براي تنظيم حيـات دنيـوي    از طرف ديگر انسان نمي

ترين صفت خداوند كه بـر سـاير اوصـاف     اين متفكر معتقد است مهم .)244 :همان(خود را بشناسد 

ادر بـه حصـول معرفـت بـه     ق اگر عقل بشر مستقلاً. ي خير يا خير مطلق بودن استكلّدارد، م قدت

حال اگر عقل بشر عاجز از درك . اين صفت نباشد ساير دستورات خداوند را نيز درك نخواهد كرد

  . هنجاري باشد به ناگزير شناخت درستي هم از خداوند و دستورات او نخواهد داشت هاي غايت

ديـن در جامعـه    ،نبا اولويت دادن به عقل و معيار قـراردادن آ كه گيرد  نتيجه ميعادل ضاهر 

را به اين معني كه اگر صلاحيت تعيين غايت و هنجارهاي ارزشـي  . يابد ي ميتر بيشظهور و بروز 

، و انسان هيچ مبناي عقلي براي انتخاب از ميان انواع هنجارهـا نداشـته باشـد   از عقل سلب كنيم 

ضـاهر،  (خواهد داشـت   تري كند در اين حالت دين تجلي كم آنگاه اراده و قدرت اين خلاء را پر مي

رنـگ   در واقع به اعتقاد وي حاكميت و اولويت عقل نه تنها ظهور دين در جامعه را كم) 284 :2001

ركن سوم طرفداران اسلام سياسـي ايـن بـود كـه     . بخشد ي ميتر بيشكند بلكه به آن قدرت  نمي

شده كه بايد در برابر آنها هايي به نام نص از جانب خداوند به بشر ابلاغ  اصول ثابت اسلام در گزاره

يعني در برابر نص، اجتهاد جايز نيست ضاهر ابتدا در معناي نـص بـه عنـوان    . تسليم و مطيع بود

پرسـد چـه معيـاري نـص را از غيـر آن تفكيـك        او مي. كند يك حكم صريح و روشن تشكيك مي

 كـه  ايـن تشخيص آيا مثلاً معناي روشن و صحيح معيار نص است؟ اگر چنين است معيار . كند مي

گذشته، حال و  هاي اي معني صريح و آشكار دارد چيست؟ آيا اتفاق نظر عقلاء در تمام زمان گزاره

ضـاهر  نظـر  مذكور  هاي پرسش؟ آيا اتفاق نظر خبرگان در زمان حاضر است؟ علاوه بر است آينده
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سـاز   دو زمينـه  نباشد كه اي اين است كه فهم نص نيازمند و وابسته به اطلاعات كلامي و لغوي مي

ابـژه و نقـش    كانـت در تفكيـك سـوژه و    ةاز شيوتأثر در اينجا نيز ضاهر م )312 :همان(د ان اختلاف

سوژه در فهم بشر، درك متون از جمله نص را وابسته بـه عوامـل مفهـومي و شـروط اجتمـاعي و      

گـردد   ا نمـي به نظر وي معني هيچ متني مستقيماً به فهم بشر اعط. داند فرهنگي و ذهني بشر مي

وي عقـل   ،بدين ترتيب. اختلاف امري بديهي است ،به همين لحاظ. هايي در كار است بلكه واسطه

  . آورد داند و بشر را در فهم آن منفعل به شمار نمي ثر ميؤرا در فهم متون ديني بسيار م

ه گذشت ضاهر براي اخلاق اهميت محوري قائل است و آزادي را شرط لازم و ضروري ك چنان

بـه ايـن سـبب ضـاهر     . تواند مسئول اعمال خود باشـد  سان در صورت آزاد بودن مينا. داند آن مي

اسـتقلال  . دسازند با حاكم كردن عقل بر انسان، او را آزاد و حاكم بر سرنوشت خويش ك سعي مي

ضـاهر  . ندهسـت يـك اجتمـاع انسـاني     ةتـرين عناصـر سـازند    و آزادي در زندگي اجتماعي از مهم

ضاهر، (آورد  چنين شرايطي را مهيا كند به شمار ميتواند  ميرا برترين نوع حكومت كه دموكراسي 

تنهـا يـك نظـر را از ميـان نظـرات       كـه  ايـن ديني به دليل  هاي به اعتقاد وي حكومت) 369 :1998

از نظـر وي  . برنـد  د آزادي و استقلال و حس مسئوليت بشر را از بين مـي نانگار گوناگون معتبر مي

 هـاي  چـرا كـه حكومـت   . غير ديني شرط لازم آزادي بشر است ولي نه شـرط كـافي   ايه حكومت

) 410 :همـان (انـد   وجـود آمـده  ه بنيز غيرديني مستبدي مثل هيتلر در آلمان و استالين در روسيه 

خيـر   كند و حق را بـر  ست كه آزادي افراد را رعايت ميگرا آل وي يك حكومت تكثر حكومت ايده

 ،بـدين ترتيـب  . گـردد  فراهم مـي  گرا شرايطي در حكومت دموكراتيك كثرت چنين. دارد مقدم مي

گيرد كه تنهـا نـوع حكومـت     ضاهر با ذكر مقدماتي راجع به عقل و علم و اخلاق چنين نتيجه مي

او حاكميـت عقـل و عرفـي    . اسـت حكومت دموكراتيـك   ،شود كه دين و اخلاق در آن رعايت مي

نمايـد كـه    خاص خودش ثابـت مـي   ةبا شيو. داند ك ميضروري حكومت دموكراتي ةشدن را مقدم

  .)27 :همان(اصول فوق مغايرتي با دين اسلام ندارد 

  

  گيري  نتيجه

رسـالت مهـم نقـد     ،توان چنين نتيجه گرفت كه وي براي فلسفه عادل ضاهر مي ءاز بررسي آرا

د تغييـر در اجتمـاع   فلسـفه ايجـا   ةترين وظيف ـ به نظر او مهم. مباني اخلاق اجتماع را در نظر دارد

اي كـه ضـاهر بـراي     وظيفه. داند ل معرفت واقعيت و تغيير مياصات ةرو فلسفه را حلق از اين. است

. وجود آمده اسـت  هگيرد براي مقابله با ركود و رخوتي است كه در دنياي عرب ب فلسفه در نظر مي

شـده از نظـر وي    وس و اسـاتيد دانشـگاهي حـاكم   رطلبي كه بـر د  كاري و عافيت روحيه محافظه

  . ماندگي بلاد عربي است ترين دليل عقب مهم
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زنـدگي   ةراه حل اين مشكل از نظر وي اولويـت بخشـيدن بـه عقـل و كشـاندن آن بـه عرص ـ      

  . داند راني اخلاقي مي وي عملياتي كردن اين اولويت را نشاندن عقل بر مسند حكم. اجتماعي است

تـرين   و اخـلاق را كـه مهـم    هتقسـيم كـرد  ملي عبه اين سبب او عقل را به دو بخش نظري و 

ضـاهر معتقـد اسـت بـراي     . دده مي ويژگي انسان و زندگي جمعي است در حوزه عقل عملي قرار

ي و به منظور نزديـك كـردن آن   ختشنا ختي و هستيشنا هاي معرفت بست بنخارج كردن عقل از 

وظيفه تعيين غايـات مناسـب    جوي ابزارهاي مناسب،و جست ةبايد علاوه بر وظيف ،با زندگي مردم

اين فيلسوف عرب بعد از آن كه مباني نظري خود راجـع بـه عقـل و    . داد عقل قرار ةرا نيز بر عهد

در ميـان   كند براي دفاع از دين به عنوان راه نجات و پررنـگ كـردن حضـور آن    اخلاق را بيان مي

حضـور   ةنمايد و زمين ابزاري مي ةخيزد كه به نام دين از آن استفاد مردم به مقابله با تفكري برمي

كارهايي براي ايجاد مفهـوم نـوين عقـل و     ضاهر راه. دهد در ميان مردم به تدريج كاهش مي را آن

  :دهد از جمله ميحضور در اجتماع ارائه 

  . مرتبط و متصل به حيات بشري و منافع و مصالح آن باشد ،بايد نتايج مباحث فلسفي . 1

  . لازم براي ظهور نظام مناسب اجتماعي باشد ةاد زمينهدف فلسفه بايد ايج . 2

 شروع هر بحث فلسفي بايد مسائل و مصائب بشر باشد، فلسفه بايد خادم انسان باشـد  ةنقط .3

  . وصل ميان آنچه هست با آنچه بايد باشد ةو حلق
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